
ابوالقاسم سرحدی‌زاده درگذشت

 چریک مسلمان
مدافع کارگران

 صفحه  فرهنگی‌ 
آخرهفته >ایران<

در صفحه فرهنگی‌ بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

 یکــی از در خشــان‌ترین 
فرازهــای نامــه مشــهور 
میشــل فوکــو فیلســوف 
بیســتم  قــرن  بــزرگ 
بــه زنــده یــاد مهنــدس 
مهدی بازرگان به عنوان 
موقــت  دولــت  رئیــس 
جمهــوری اســامی بــه 
طــرح مســأله عدالــت و 
رابطه آن با فلسفه انقلاب‌های اجتماعی در قرن 
بیســتم مربوط می‌شــود. تعبیر فوکو این است 
کــه عدالــت و بی عدالتی نقطه‌های حســاس و 
سرنوشت‌سازی هســتند جایی که انقلاب‌ها به 
واســطه آن موضوعیت پیدا می‌کنند و جایی که 
اغلــب از آن منحــرف شــده و رو بــه اضمحلال 
می‌روند. مجاهد عظیم الشــأن مرحوم مغفور 
ابوالقاســم ســرحدی زاده در زمــره کســانی قرار 
دارد کــه تمــام حیات اجتماعی و سیاســی او در 
دوران‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
بر محور عدالت و پیوند تمام عیار ناگسستنی آن 

با آزادی قابل درک و توضیح است ...

اعتبــار  و  پــول  شــورای 
ســقف‌های جدیــد نــرخ 
ســــــــود علی‌الحســــــاب 
سپرده‌های سرمایه‌گذاری 
سه‌شــنبه  روز  را  بانکــی 
تعیین کــرد که این امر در 
ابتــدا اتفاق خوبی اســت 
اما نرخی که برای سپرده 
نظــر  در  ســرمایه‌گذاری 
مناســب  شــده،  گرفتــه 
نیســت. ایــن امر مثل مصــداق فردی اســت که 
دچــار چاقی مفرط شــده و شــما بــرای او ورزش 
را تجویــز می‌کنید. او ورزش را شــروع می‌کند اما 
بــه خاطر شــرایط بدنی تنها 10 دقیقــه می‌تواند 
فعالیت‌های ورزشی انجام دهد. با این توضیح، 
قطعاً ورزش در زمان کوتاه نمی‌تواند مشکلات 

چاقی فرد را برطرف کند.

در همان دهه نخست 
از  گزارشــی  انقــاب، 
اجتماعــی  وضعیــت 
کشــور ارائــه دادم. وزیر 
کشور آقای ناطق نوری 
بــود و من هــم کارمند 
آنجا بودم. این گزارش 
به دولت آمــد و پس از 
بحث و بررسی منجر به 
شــکل‌گیری کمیسیون 
اجتماعی زیرنظر وزارت کشــور شد و بعدها 
به شکل‌گیری معاونت اجتماعی و تفکیک 
آن از معاونت سیاسی انجامید. در آن سال‎ها 
جلســات اصلی کمیســیون ماهانه و بیشــتر 
با حضور وزرا و رؤســای ســازمان‌های ذیربط 
آقایان ناطق نوری )وزیر کشور(، خاتمی )وزیر 
ارشــاد(، حبیبی )وزیر دادگســتری( پرورش و 
اکرمــی )وزیر آمــوزش و پــرورش(، فلاحیان 
)رئیــس کمیته انقــاب اســامی( و آیت‌الله 
جنتــی )رئیس ســازمان تبلیغات اســامی( 
تشــکیل می‌شــد کــه یکــی از آنها هــم آقای 
ســرحدی‌زاده بود که مســئولیت وزارت کار و 

امور اجتماعی را برعهده داشت.
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 مطالبات خدمتگزاران مدارس 
و پاسخ مسئولان

 در جلسه ستاد محلی پیشگیری، 
 هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 

به بحران تهران مطرح شد

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خبرداد

دیروز در هیأت وزیران  تصویب شد

 هفته بیست و پنجم لیگ برتر
 امشب و فردا شب پیگیری می‌شود

 مجری طرح گندم
 در گفت‌و‌گو با »ایران«:

راهی برای عبور از روستاهای گمنام به بازارهای مد و لباس

 بابا 
تعطیلی ندارد

 گسل مشا
 فعال شده است

 دولت 50 در صد 
 سهم  بیمه سلامت  

اتباع خارجی  را 
پذیرفت 

واگذاری 2درصد سهام 
شستا به بازنشستگان 

تأمین اجتماعی

 جنگ 
برای دومی

 به واردات گندم 
نیاز نداریم

 ۱۰۰۰ کارگاه سوزن دوزی هنر زنان 
سیستان و بلوچستان را جهانی می‌کند
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ماسک ها را بعد از مصرف قیچی کنید!

 وزارت ارتباطات در مسیر مدیریت کوتاه
و میان مدت فضای مجازی

داستان کتابفروش زاهدانی؛ از مطالعه پیش از 

فروش تا هدیه به کسی که توان خرید ندارد

گفتگو با دکتر مهدی زارع درباره فعال شدن 
گسل مشا

آخرین اخبار از کرونا در کشور

با فعال شدن گسل مشا،رییس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کردآمادگی تهران در برابر زلزله 18 درصد است

بارکد را اسکن کنید 
وگزارش ویدئویی 

 آمدم، دیدم 
و رفتم ... را ببینید

 صفحه ویژه 
ایران قرن 

1319
1940

1318
1939

16 مهر
یک مقاوله نامه سری 
میان ایران و آلمان 

هیتلری به امضا رسید، 
اما جزئیات آن منتشر 

نشد.

25 مهر
تزریق شد به قتل رسید.که توسط پزشک احمدی به وی در زندان قصر به وسیله آمپول هوا و نماینده سابق مجلس شورای ملی فرخی یزدی مدیر روزنامه »طوفان« 

دارای 32 فرزند بود.قاجار در سن 88 سالگی درگذشت. او به هنگام مرگ نوه عباس میرزا نایب السلطنه و داماد مظفرالدین شاه عبدالحسین میرزا فرمانفرما رئیس الوزرای سابق ایران، 30 آبان

28 آذر
به دلیل مخالفت شوروی بی نتیجه ماند.سفر اخذ امتیاز نفت شمال ایران بود که اویل امریکا وارد تهران شد. هدف از این آندرسون نماینده شرکت نفتی استاندارد 

25 آذر
مجلس شورای ملی 

پیمان دوستی منعقده میان 
دولت های ایران و ژاپن را 
تصویب کرد. ژاپن متحد 

آلمان هیتلری بود.

3 آبان
احمد متین دفتری مأمور تشکیل کابینه شد.تشکیل شده بود، به  کار خود پایان داد و کابینه محمود جم که در یازدهم آذر 1314 

20 بهمن
تهران ابلاغ کرد.مراتب را به بولارد وزیرمختار آن کشور در بخش فارسی بی بی سی موافقت کرد و وزارت امور خارجه انگلیس با راه اندازی 

21 اسفند
ایران و اتحاد جماهیر شوروی به امضا یک عهدنامه بازرگانی و کشتیرانی بین 

رسید.

4 اسفند
کابینه جنگی انگلیس رساندند.موافقت خود را برای فروش هواپیما به ایران، به رضاشاه به همکاری پنهان با دولت آلمان، عدم رؤسای ستاد ارتش انگلستان با متهم کردن 

2 بهمن
بمب افکن  انگلیسی شد.کرد و خواستار خرید 60 فروند سفارت انگلستان در تهران ملاقات وزارت جنگ با وابسته نظامی سرتیپ احمد نخجوان کفیل 

10 بهمن
بیماری  تیفوس درگذشت.بیماری تیفوس اعلام شد. در زندان قصر به 36سالگی درگذشت. علت فوت او ابتلا به که به 10 سال زندان محکوم شده بود، در دکتر تقی ارانی از مؤسسین حزب توده 
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سرشماری جمعیت تهران

گردآوری:
محمد گرشاسبی

نیمه دوم

فرهنگ و امر آموزش و پرورش عمل سرشماری بطریق بوســیله شــهرداری به عمل آمد. این بار بر اثر توســعه چهارمین سرشــماری نیز در ســال ۱۳۱۱ خورشــیدی حریم خندق( به 2۱۰۰۰۰ نفر بالغ گردید.پیش بود جمعیت تهران )ســاکنین متوقــف داخل در آمد در نتیجه این سرشماری که نسبتاً کاملتر از سال های شــهرداری تهران در اوایل فروردین ماه ۱۳۰۱ به عمل ۱6۰۰۰۰ تعیین گردید.ســومین سرشــماری بوســیله در مدت ۸ ســال 5۳6۱۸ نفر زیاد شده و کلیه جمعیت عمل آمد و در نتیجه معلوم شــد که جمعیت پایتخت دومین سرشماری تهران در ســال ۱27۰ خورشیدی به جمعیت شــهر در آن تاریخ ۱۰64۸2 نفر تعیین گردید.خورشیدی نخستین سرشماری در تهران به عمل آمد و قبلًا منتشر گردیده بود مقایسه می نمائیم.در سال ۱262 بعمل آمده و نتیجه آن از طرف اداره شــهرداری تهران نتیجه سرشماری امسال را با سرشماری هایی که تاکنون و افزایــش روز افــزون جمعیت در تهران معلوم شــود تهران بالغ بر 246 /5۳۱ نفر می باشد. برای اینکه اهمیت چــاپ نمودیم. طبق این اعلامیه جمعیت حاضر شــهر ثبت احوال را درباره نتیجه سرشــماری اسفندماه ۱۳۱۸ انجام شــد. در شــماره دیروز اعلامیه اداره کل آمار و اولین سرشماری رسمی در تهران روز ۱۰ اسفند ۱۳۱۸ 

روزنامه اطلاعات- پنجشنبه ۱6 اسفند۱۳۱۸اهالی این سامان شده به وجود آمده است.عوامل دیگر که بر اثر ترقی شئون مختلفه کشور نصیب بهبودی نیرو و توان اقتصادی مردم و امر معیشت و صدها اثر وجود امنیت، توســعه فرهنگی همگانی و بهداری، چه عواملی بوده اســت. شکی نیست که این افزایش بر چه ســرعتی رو به افزایش رفته و این افزایش در نتیجه نتیجه گرفت که در ســال های اخیر جمعیت پایتخت با افزوده نشــده اســت.از پیکره های بالا بخوبی می توان بین سرشماری )۱27۰ -۱262( 6727 نفر در سال بیشتر سرشــماری )۱۳۱۱- ۱۳۰۱( ۱۰۰۱۳ نفر و در سال های افزوده شــده و حال آنکه این پیکره در ســال های بین هشت سال اخیر ســالانه 276۳۸ نفر بر شماره جمعیت را با ســال های پیش مقایسه کنیم معلوم می شود که در بر جمعیت پایتخت افزوده شده و اگر به طور متوسط آن مقایسه کنیم می بینیم در مدت ۸ سال اخیر 22۱۱۰7 نفر تهران می باشــد با نتیجه سرشــماری ۱۰ اســفند ۱۳۱۸ وقتی این پیکره )رقم( را که آخرین نتیجه سرشــماری مدت ۱۰ ســال ۱۰۰۱۳9 نفر افزایش حاصل شــده بود.جمعیت تهران بالغ بــر ۳۱۰۱۳9 نفر تعیین گردید و در مردم و در خانه ها توزیع گردید. در نتیجه این سرشماری علمی بهتر پیشرفت نمود. برگه های انفرادی و خانوار بین 

8 دی
فارسی رادیو بی بی سی را مطرح کشور ضرورت تأسیس بخش در گزارشی به وزارت خارجه بولارد وزیرمختار انگلیس در تهران 

کرد.

مولوی )اسماعیل بزاز( کوچه سوخت دان امروز در خانه شخصی ایشان واقع در خیابان پیوست. مجلس ترحیم آن مرحوم از صبح پیش ]چهارم دی ۱۳۱۸[ به رحمت ایزدی آقای نایب غلامحسین )نایب چلویی( روز 
منعقد است.

افتتاح اولین درمانخانه شبانه
بیماران تا پاسی از شب آماده است.شاهزاده خانم تأسیس نموده که برای درمان درمانخانه ای در خیابان شاهپور جنب حمام آقای دکتر حشمت برای معاینه بیماران 

بشارت

مجلس ترحیم

جریانــی نبود، گویی وجودش زبان ســرخی بود که به هر آزادگی گذاشت. زبان تند و تیزش در شعر را وامدار هیچ شــعرهایش آزادی بــود، جانــش را هــم بــرای آزادی و از آزادی خواهــی و وطــن دوســتی دور نشــد. کلیدواژه بــه عرصه گذاشــت که تــا آخرین روزهای عمــر ذره ای مشــروطه خواهی که با این مهر همنشــین شــد شاعری پا کاغذ را بخواند، مِهر شــعر و شــاعری نشســت به جانش. از روزی که توانســت کلمات کنار هم ردیف شــده روی و در محلی نامعلوم به خاک سپرده می شود.کرده است. پیکر شاعر - شاید- به مسگرآباد برده می شود نام فرخی را هم به لیســت بلندبالای مقتــولان خود اضافه که قتل سردار اسعد و تیمورتاش را در کارنامه دارد، حالا احمدی، قاتل آن سال های زندان قصر خبر می دهند. کسی دلیل مرگ ابتلا به مالاریاست، اما شواهد از ردپای پزشک قصر دوخته شــده، نفسی نیست. پزشــک زندان می گوید اســت. چشــمان خالی اش به ســقف اتاق حمام در زندان آزادی روی تخــت افتــاده. یک پایش از تخــت آویزان فرزانه قبادی/ بیســت وپنجمین روز از پاییز ۱۳۱۸، شــاعر 

تا شــاید در میان موسیقی دســتگاه »کاربافی« کلمات را به اخراجش کردند. راه کارگاه پارچه بافی را در پیش گرفت از این مذهب داد از این مســلمانی« تنبیه شــد و از مدرسه نیامد: »جمله طفل خود بردند در ســرای نصرانی/ ای دریغ که به مذاق مدیر مدرســه که میســیونر مذهبی بود، خوش روزهای آخر تحصیل در مدرســه »مرسلین« شعری سرود بی عدالتی و اســتبدادی می تاخت. پانزده ســاله بود که در 
همچنان در مقابل حاکم به تقبیح استبداد پرداخت و همین برآشــفت که دســتور دســتگیری او را صادر کرد. اما او اســت این خو، نهِ ز دست« حاکم آنقدر از زبان تند فرخی ای فریدون خو، بت ایران پرست/ مستبدی خوی ضحاکی  آن حاکــم را بــه دادگری پند داد و گفت: »عید جم شــد او هم مســمطی خطاب به ضیغم الدوله قشقایی سرود و در مناســبت نوروز اشعاری خطاب به حاکم شهر می سرودند. برای خود دســت و پا کرد. به رسم آن روزگار شاعران به رباعی می سرود. در بیست وشــش سالگی لقب ماندگاری سیاســی بی تفاوت نبود و بــرای هر حادثه بیــت و غزل و یزدی هم رنگ و لعاب سیاســت گرفت. نســبت به وقایع مشــروطه که شــد ورد زبــان مــردم ایران، اشــعار فرخی وزن و قافیه برساند.

دوم شــهریور همان سال منتشر شــد، نوشت نام روزنامه را »طوفــان« را گرفت. در شــماره نخســت روزنامه که روز بــود که پا به عرصــه مطبوعات گذاشــت و امتیاز روزنامه شــعر و غزل امنیت اســتبداد را به هم زده بود. سال ۱۳۰۰ صاحبان قدرت از کلماتش می ترســیدند، مبارزه او با دشنه مبارزاتش شــکل جدی تــری پیدا کرد. دیگــر حاکمان و را نــرم و او را از مســیر مبارزه دور نکــرد. به تهران آمد و می کنم.نه اشــرفی ریختن و نه دوختن لبهایش زبان تیزش گفت اگر ضیغم لبت را دوخت من دهانت را پر از اشرفی او برای دلجویی از فرخی چند اشرفی در دهانش ریخت و از ضیغم الدوله، حکومت یزد به دســت فخرالملک افتاد و نهایت منجر به فرار او از زندان شــد. روایت است که بعد »لســان المِله« را به فرخی دادند و تلاش آزادی خواهان در به دلیل مدح اســتبداد عنوان کــرد. جراید آن روزها عنوان موضــوع را به کلــی انکار کرد و تنبیــه او را »چوب زدن« کردنــد. نمایندگان واکنش نشــان دادند امــا معاون وزیر همفکرانش در یزد معترض شــدند و از مجلس دادخواهی شد که لبش دوختند و شد »شــاعر لب دوخته« هواداران و 

آمپول هوا شاعر لب دوخته را برای همیشه خاموش کرد.رضاشــاه، پزشــک احمدی به بالین فرخی آمد و با تزریق شــاه شود. به فاصله پنج ماه از ســرودن این شعر، به دستور فرخی شعری سرود که باعث شد بیش از گذشته مغضوب بود که به این مناسبت قرار بر عفو عده ای از زندانیان است، با شــاهدخت مصری بود و خبر به گوش زندانیان رســیده لبریز کرد. آن روزها که دربار سرمســت از وصلت ولیعهد سرودن شــعری در اردیبهشــت ۱۳۱۸ اما صبر رضا شاه را به تمام این نواختن ها داشتند: »زندان«زیر تیغ تیز زبان فرخی نواخته شــدند و همه تنها یک پاسخ تا قوام و از احمد شاه تا سردار سپه و بعد هم رضا شاه همه تمام کلمات اشــعار باقی مانده از او مشهود است. از وثوق دارند، او به اســتبداد اعتراض داشت. اعتراضی که در سایه داده می شــد. فرقی نداشت چه کســانی قدرت را به دست آزادی خواهی بود که با سلول تنگ و تاریک زندان پاسخ انتشــار آن می شد. سرنوشت پرفراز و نشــیبش پر از فریاد بار- توقیف شد. زندانی شدن فرخی هم گاهی بهانه توقف در طول ســه سال انتشــار، طوفان بارها- گفته می شود ۱5 را تغییر خواهد داد کــه ایران را در آرامش ببیند که ندید. با الهام از شــرایط کشــور انتخاب کرده است و زمانی آن 

سر نهادن به پای آزادیپزشک احمدی و قتل فرخی یزدی

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

گورستان جدید تهران
می نماید:ماده واحده- به وزارت کشور اجازه داده واحده زیر را پیشنهاد و درخواست تصویب آن را شــهرداری تهران پرداخت گــردد. بنابراین ماده خصوصی واگذار می شــود و کسر آن از درآمد فروش زمین هایی که برای ســاختمان مقبره های ملــی ایران وام نمــوده و اســتهلاک آن از محل احتیــاج به دو میلیون ریال اعتبار دارد که از بانک ساخته شود. شهرداری تهران برای انجام این کار مربوط به آن با رعایت حفظ بهداشــت همگانی در نظر اســت گورســتان جدیدی بــا کلیه لوازم 

روزنامه اطلاعات- پنجشنبه 22 شهریور ۱۳۱۸و بنای گورستان جدید ]مسگر آباد[ آغاز شد.جاده خراسان اطراف سید ملک خاتون خریداری زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰۰ متر مربع واقع در کنار فوق را تصویب و بدین ترتیب از سوی شهرداری 25 شــهریور ۱۳۱۸ مجلس شــورای ملی لایحه محل فروش اراضی مستهلک نماید.روز یکشنبه ایــران وام نموده در مدت 4 ســال اصلًا و فرعاً از متعلقات آن در تهران دو میلیون ریال از بانک ملی می شود برای ســاختمان گورستان جدید و سایر 

 رواج تابلوهای
 تبلیغاتی الکتریکی

ترتیب جریان برق وارد لوله شــده آن را به طور که محتوی گاز نئون است روشن می شود. بدین از چراغ الوان می باشد بوسیله لوله های شیشه ای تبدیل نموده اند.این تابلو که نوشــته های آن نیز تابلوهــای خود را به تابلوهــای الوان الکتریکی در خیابان های فردوسی، لاله زار و سایر خیابان ها صاحبان مغازه ها مخصوصاً صاحبان رستوران ها در شــب نیز می افزاید دراین چنــد روزه اغلب می باشد و از طرفی بر زیبایی و قشنگی خیابان ها وسیله برای معرفی محل تجارتخانه ها و بنگاه ها که با چراغ های الوان آراســته شده باشد بهترین چون تابلو هــای الکتریکی مخصوصاً تابلو هایی 
روزنامه کوشش-دوشنبه 5 آذر ۱۳۱۸زیبایی روشن می سازد.

به کار افتادن تلفن های عمومی

ایجاد بنای جدید آرامگاه بابا طاهر

با موافقت شرکت تلفن، دو دستگاه تلفن یکی کار ساخته شده است. اکنون چند روز است که جایگاه در میدان سپه و میدان سعدی برای این محل هایــی برای تلفــن عمومی برآمــده و دو احتیاجات ســاکنین پایتخت در صدد ساختن شــهرداری تهــران از چندی پیش بــرای رفع 

روزنامه کوشش- پنجشنبه 4 بهمن ۱۳۱۸پرداخت سی دینار می تواند مکالمه نماید.یک نفر مأمور گماشته شده و هر کس در مقابل شــروع به کار کرده اســت. در پای هر دستگاه در میدان سعدی نصب و برای تسهیل مکالمات شماره 6۳2۰ در میدان سپه و یکی شماره ۸299 

به این شــهر پیشنهاد تجدید بنای ساختمان نوبنیاد، در موقع مسافرت، آقای وزیر کشور شهرداری همدان ضمن کارهای ساختمانی 

اجرای آن واصل گردید.شهرداری همدان طرف وزارت کشور مراتب ابلاغ و دستور اخیــراً یک صد هزار ریال اعتبار تعیین و از خوبی نداشــت و برای ساختمان جدید آن مورد تصویب واقع شد.آرامگاه مزبور وضع آرامــگاه باباطاهر عریــان را ارائــه داد که 

روزنامه کوشش- یکشنبه 2۸ بهمن ۱۳۱۸آرامگاه مجللی برای مزار بابا طاهر بشود.را تا کف خراب نمود تا اقدام به ســاختمان مجلس تحویل اوقاف داد و بنای کهنه آن اثاثیه مختصر آرامــگاه را با تنظیم صورت برای دســتور صادره اقدام و چند روز پیش 

نصب چراغ های راهنمایی در شهر
چهارراه ها بــه نوبت و بدون هیچگونه خطــری انجام می گیرد.کرده و بدین وســیله آمد و رفت و توقف وســایط نقلیه در سر شده چگونگی وضع عبور در هر محل را به رانندگان راهنمایی طبق قوانین بین المللی عبور و مرور به رنگ های سبز و قرمز تقسیم در سر چهارراه ها و نقاط مختلف شهر می باشد.این چراغ ها که بر و نصب چراغ های الکتریکی خودکار برای راهنمایی رانندگان شهرداری تهران از نظر تسهیل عبور و مرور در شهر در صدد تهیه 

مجله شهرداری- آذر ۱۳۱۸نیز بتدریج در سایر نقاط نصب می گردد.چراغ های راهنما ابتدا در میدان سپه )سه راه لاله زار( نصب و بقیه 

در ســه ماهه اول سال‌جاری 832.6 میلیون دلار  سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید

سرمایه گذاری‌های خارجی در مسیر ایران 
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# من - ماسک - می‌زنم

 آمدم، دیدم 
و رفتم ...

فعالیت‌های  و  زندگی  به  نگاهی 
هنــری داوود رشــیدی همزمــان  بارکد را اسکن کنید 

وگزارش ویدئویی این 
آمدن و رفتن بی‌فایده 

نبود را ببینید

این آمدن و رفتن بی فایده نبود
-به مناسبت سالروز ۸۷ سالگی داوود رشیدی 

 احترام برومند همسرش از او می  گوید

با ســالگرد تولد او. داوود رشــیدی یکی از بزرگترین هنرپیشه‌های تئاتر و سینمای 
ایران و از بزرگان کارگردانی تئاتر کشــور روز ۲۵ تیر ۱۳۱۲ متولد شــد و ۵ شهریور 

سال ۱۳۹۵ درگذشت.

محصولات چندرسانه ای »ایران«

خدمت به مردم تا روز آخر
رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت عنوان کرد

 - به مردم و رهبری عزیز قول می‌دهیم که همه امکانات و توان خود را 
برای دستیابی به اهداف بزرگ ملی تا روز آخر به کار بگیریم

-  تفکیک قوا و استقلال به معنای تعارض و پیگیری اهداف مستقل نیست

 روحانی:  
 برای زیست کرونایی
 اقناع باید جایگزین 

اجبار شود  طرح تأمین آب شرب 
۱۰۰۰ روستای محروم

رئیــس جمهــوری در جلســه روز گذشــته هیــأت دولت، 
خدمــت بــه مــردم را افتخــار و مهم‌ترین هــدف دولت 
دانســت و تأکید کرد کــه دولت با همه تــوان و تا آخرین 
روز و ســاعت همانند روز اول و با همان روحیه و نشاط و 

بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها، روند خدمت به مردم را 
ادامه خواهد داد و به مردم و رهبری عزیز قول می‌دهیم 
که همه امکانات و توان خود را برای دستیابی به اهداف 
بــزرگ ملی تــا روز آخــر بــه کار بگیریم.حجت‌الاســام 

حســن روحانــی، بیانــات رهبــر معظم انقــاب خطاب 
به نمایندگان مجلس شــورای اســامی را بســیار مهم و 
بــا اهمیت ارزیابی کرد و گفت: برداشــت من از ســخنان 
ایشان این گونه بود که مقام معظم رهبری مثل همیشه 

راه حل عبور از شــرایط ســختی که در آن قــرار گرفته‌ایم 
را انســجام، تعاون، وحدت و دســت همدیگر را گرفتن، 

می‌دانند. 

اینکــه لباس محلی و ســوزن دوزی‌های معروف زنان این خطه از دل روســتاهای محــروم و دورافتاده 
سیستان و بلوچستان از مزون‌های معروف فرانسه و ایتالیا و چند کشور دیگر سر درآورده و چند سالی 
می‌شــود کــه نقــش و نگارهای این هنر الهام بخــش طراحان معروف در طراحــی لباس‌ها و زیورآلات 
شــده به این خاطر اســت که مردم این دیار جزو معدود اقوام ایرانی هســتند که به پوشــش محلی خود پایبندند. مردان 
و زنان بلوچ در هر کجای دنیا که باشــند از پوشــیدن لباس‌های محلی خود ابایی ندارند و با افتخار این لباس‌ها را بر تن 
می‌کنند. حالا جوانان این استان که می‌خواهند دیگران، سیستان و بلوچستان را با نامی دیگر غیر از محرومیت بشناسند، 
تلاش کرده و با راه‌اندازی کارگاه‌ها و نمایشــگاه‌های مختلف و نوآوری و تغییر در شــکل ســنتی صنعت سوزن دوزی، این 
هنر را به گل سرسبد بازارهای مد و لباس داخلی و خارجی تبدیل کرده‌اند. مسئولان هم با حمایت از این جوانان در این 

سال‌ها تلاش کرده‌اند هنر سوزن ‌دوزی زنان سیستان و بلوچستان جنبه اقتصادی پیدا کند و از مصرف شخصی به عنصر 
درآمدزای زندگی‌شان تبدیل شود و به بازارهای فرامحلی اتصال یابد.
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و زخــمدا می بــارد  یک بنــد  بــاران 

می کوبــد به میله هــای عمودی 

پنجــره.  پشــت  زنــگ زده  و 

ردش شُــره کرده از شیشــه  های 

کلاس و دورتــادور قــاب چوبی 

پنجــره  خیــس و نمــدار شــده. 

»بــاران بالارُســتاقی« بــاز دارد 

ناخن می جود. روی نیکمت پایه  لق  ته کلاس، تنها نشســته 

اســت و تکیه داده به دیوار گچی پشــت  ســرش کــه جابه جا 

از باران هــای گاه و بــی گاه تیل آبــاد، پوک شــده و تبله کرده. 

خودکار بیک قرمــزم را لای دفتر حضــور و غیاب می گذارم. 

می گویــم:  و  می بــرم  بــالا  را  صدایــم  و  می بنــدم  را  دفتــر 

»بالارُســتاقی! بیــا پاتختــه می خــوام دیکته  کلاســی بگم.« 

نمی خواهم فکر کند حالا که قرار اســت از این مدرســه برود 

با بقیه فرق دارد و ســؤالی از او نمی پرسم. بچه ها تک وتوک 

سرشان را برمی گردانند ته کلاس و به باران نگاه می کنند. اما 

باران تندوتند ناخن می جود و نگاهش مات مانده به نقشــه 

ایران که به دیوار ســمت چپ کلاس آویزان است. از جایم 

بلند می شــوم. حتی قیژ کــش دار پایه صندلی ام ، حواســش 

را ســرجایش نمــی آورد؛ همان طــور نگاهــش زل مانــده به 

نقشــه. سلانه سلانه می روم بالاســرش. کلاس ساکت است 

و فقــط صدای پاشــنه چکمه هایم تــوی کلاس می پیچد. تق 

تــق تق... بــرای چندمین بــار با خــودم قرار می گــذارم که با 

حقوق ســر برجم یک چکمه جیــر کف آج دار بخرم و از شــر 

این چکمه هــای عهد بوقی و عتیقه راحت بشــوم. بچه ها از 

جایشــان جنب نمی خورند. صاف نشســته اند و بیشترشان 

و  می رســم  کلاس  تــه  بــه  می کننــد.  نگاهــم  زیرچشــمی 

بغل دســت نیمکت باران می ایستم و من هم مثل خودش 

نــگاه می کنم به نقشــه. از اینجا کــه می بینم انگار نقشــه کج 

شده روی دیوار. با انگشــتانم چند تقه می زنم روی میز باران 

که حســابی با خودکار خط خطی شده. می گویم: »حواست 

کجاســت بالارُســتاقی؟ بــدو بیــا پاتختــه...« بــاران، تندی 

نگاهش را از نقشه می گیرد و سرش را به طرفم برمی گرداند. 

مقنعــه تترون ســفیدش را که یکــی دو تا لک قهــوه ای دارد، 

هول هولــی عقب و جلو می کشــد و موهایــش درهم  و برهم 

می زنــد از کناره های مقنعــه بیرون. »ببخشــیدی« می گوید 

کــه فقط خودم می شــنوم. از جلــوی نیمکتش کنــار می روم 

دارد مــی رود پاتختــه،  می کنــم. وقتــی  بــاز  را برایــش  راه  و 

گالش های خیســش، رد پاهای کوچکش را می اندازد بر کف 

موزاییک های طوسی کلاس. تنها دانش آموز کلاسم نیست 

کــه گالش می پوشــد. امــا گالش های ســیاهش را کــه از چند 

جا رُفو شــده؛ خوب می شناســم. گالش ها را یک ســال تمام، 

پــای گندم، خواهر بزرگترش که پارســال شــاگردم بود؛ دیده 

بــودم. هر وقت هم پدرشــان را دیــدم؛ گالش پوشــیده بود. 

مثل پارســال که آمده بود مدرسه تا کارنامه گندم را بگیرد؛ یا 

هــر وقت که برای پرس و جوی درس و مشــق باران می آمد. 

شنیده بودم کارگر معدن زغال سنگ تیل آباد است. معدن 

چنــد ماهی اســت شــلوغ پلوغ شــده. کارگرانــش اعتصاب 

کرده اند و خبرش ســوژه روز شبکه های ماهواره شده. نگاهم 

را از گالش هــای ســیاه بــاران برمــی دارم و همان طــور که به 

ســمت میزم می آیــم می گویم: »ســه تا کلمــه بنویس. یک 

کلمه حرف »ک« داشــته باشــه، یک کلمه حرف »چ« و یک 

کلمــه حرف »ز«« دیــروز، ســاعت تفریحِ زنــگ دوم بود که 

مدیــر من و خانم کلانتری را صدا کــرد و گفت چند دقیقه ای 

بــه اتاقش برویــم. وارد دفتر که شــدیم، مدیر پشــت میزش 

نشســته بــود و همــان اول خواســت تــا در را پشت ســرمان 

ببندیم و بعد بلافاصله گفت: »لطفاً هر چه زودتر ارزشــیابی 

باران بالارستاقی و گندم بالارستاقی رو رد کنین و به دفتردار 

بدیــن تــا براشــون کارنامــه صــادر کنیــم.« خانــم کلانتری 

ابروهایش را بالا برد و گفت: »چیزی شــده؟ هنوز دوهفته ای 

مونده تا نیم ســال اول.« مدیر چادر کلوکه اش را روی سرش 

جابه جا کــرد و صدایــش را پایین آورد و گفت: »مادرشــون 

یه ســاعت پیش اومده بود مدرســه تا پرونده های دختراشو 

بگیــره و ببره. گفــت می خوایم برگردیم روســتای خودمون 

بالارســتاق. گفتم »تــا کارنامه  نیم ســال اول بچه ها نباشــه، 

مدرســه جدیــد ثبت نامشــون نمی کنــن و باید چنــد روزی 

صبر کنــه.« اخم هایم رفت توی هم و پرســیدم: »این موقع 

ســال چه وقت جابه جا شــدنه؟ اونم برای باران که همیشــه 

از درس های کلاس عقبه. مادرشــونو هیچ وقت ندیده بودم 

که بیاد مدرســه! حتی پارســال، یک بارم برای پیگیری درس 

و مشــق گندم نیومــده بود. همین طور امســال بــرای باران. 

کاش اقــل  کِم صــدام می زدین تــا با خودش حــرف بزنم.« 

مدیــر تک ســرفه ای کرد. خــودش را بــا بخشــنامه های روی 

میزش ســرگرم کرد و انــگار که به دانش آموزان مدرســه اش 

دســتور می دهــد؛ گفت: »رفتنشــون بــه صلاح خودشــونه. 

پیگیر نباشــین.« باران کنار تخته ایســتاده. بــه دور و بر تخته 

نگاه می کنــد و رو به من می گوید: »خانم گچ نیســت. تموم 

شــده.« پشــت میزم می نشینم. از کشــوی میزم جعبه گچ را 

بیرون می کشم و می گذارم روی میز و می گویم: »بیا بردار.« 

توی جعبه پر است از گچ های رنگی؛ زرد، صورتی، آبی، سبز. 

باران گچ زردی از توی جعبه بر مــی دارد و نگاهم می افتد به 

ناخن هایش که دورتادورش پوست پوست و زخم شده اند. 

بعد پشــت به مــن می کنــد و هم کلاســی هایش و روی تخته 

می نویســد: »چکمــه- زخم- کــوچ« به دیوار ســمت چپ 

کلاس نــگاه می کنم. نقشــه صاف اســت اما انــگار دیوار کج 

است. عینکم را از توی کیفم برمی دارم و به چشمم می زنم. 

شاید خطای دید باشد.

نمایشگاه  کاغذی
مریم سادات گوشه

خبرنگار

ت
ــــ

پال

بــرای روزهــای خانــه نشــینی در دوران کرونــا بــد نیســت که ســری به 

نمایشــگاه آنلاین »کاغذ حاصلخیز« بزنید که شــامل آثاری از هشــت 

هنرمنــد اســت کــه از روز جمعه ۲۷ تیرمــاه در گالری بــاوان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی به نمایش در می آید.

در این نمایشــگاه آثار هشــت نقاش جوان بــه نمایش درمی آید 

که وجه تشــابه آنها اســتفاده از متریال کاغذ اســت. الهام پورخانی، 

ترلان تبار، هما حسینیان، مهدیه کواکب پناه، یاسمین مشاری، آدنا 

میرزاخانیان، نازگل نیری و شــادی یثربی هنرمندان شــرکت کننده 

در این نمایشــگاه هســتند که هر کــدام برخورد متفاوتــی با کاغذ در 

رونــد خلــق آثار دارند. کاغــذ در این آثار عنصری محوری اســت که 

می تــوان از آن به عنوان بســتری برای کنشــگری بهره بــرد، در عین 

حــال خود این عنصر واکنش های متفاوتی بنا بر برخوردی که با آن 

می شــود ارائه می دهــد. آثار ایــن هنرمندان را می تــوان از ۲ دیدگاه 

نگاه کرد؛ هنرمندانی که کاغذ را به عنوان بســتری برای نشان دادن 

کنــش بــه آن انتخــاب کرده انــد و هنرمندانــی کــه کاغذ را بــه مثابه 

عنصــری در نظر گرفته انــد که خود در خلال برخــورد هنرمند با آن 

واکنش نشــان می دهد. در این نمایشگاه مخاطب کاغذ را به عنوان 

روایتگــر هریــک از آثــار در مقابــل خود می بینــد. نمایشــگاه »کاغذ 

حاصلخیــز« از ۲۷ تیــر تــا ۷ شــهریورماه در گالــری باوان به نشــانی 

خیابان مطهری، خیابان لارســتان، خیابان عبده، پلاک ۷ برپاست. 

همچنیــن این نمایشــگاه به صــورت مجازی روی وب ســایت گالری 

باوان به نشانی https://bavangallery.com/ قابل مشاهده است.

یک سنجاق ایرانی روی سینه آنتیگونه

»آنتیگونــه« همایــون غنــی زاده را بایــد یــک آنتیگونه متفــاوت به 

حســاب آورد کــه بــا اجراهای دیگــر از ایــن نمایشــنامه تفاوت های 

بنیادینــی دارد کــه مخاطــب ایرانــی را با خــود به جایــی می برد که 

هیــچ آنتیگونه ای نبرده اســت. این همان کاری اســت کــه غنی زاده 

در نمایــش کالیگــولا بــه لحــاظ طراحی حرکــت و میزانســن پیش 

گرفــت و می شــود گفت این فرم، فــرم مورد علاقه اوســت که انگار 

به ویژگی هایی آن رســیده و می شــود آن را فرم و سبک مورد علاقه 

غنــی زاده دانســت. در طراحــی صحنه نیز از همان الگــوی کالیگولا 

پیــروی می کند امــا با این تفاوت کــه در کالیگولا رنگ غالب ســفید 

بود و اینجا سرخ. غنی زاده عاشق نشانه شناسی است و قراردادهای 

شــخصی در نشانه  شناســی برایــش مهــم اســت. نمایــش بــا طنــز 

شــروع می شــود و هیچ خبری از تراژدی نیســت اما شــما حس این 

فضــای تراژیــک را در سراســر کار درک می کنید؛ در واقــع تراژدی -

کمدی بســتر اصلی خود را بر پایه گروتســک که قالبی مدرن و قرن 

بیســتمی دارد بنا می کنــد وغنی زاده خیلی خوب ازاین فضاســازی 

استفاده می کند تا خود را به عنوان کارگردانی خلاق و جسور به رخ 

کارگردان همدوره خود بکشــاند. غنی  زاده دراماتولوژیست می داند 

بــا متن چــه باید کــرد و چطــور آن را در برابر مخاطبی قــرار داد که 

ممکن اســت با وجوهی از نمایش هایی مثل آنتیگونه غریبه باشد. 

کارگــردان آنتیگونــه بی تفاوت نیســت و بــرای ایــن رودررویی زبان 

مخصوص خود را پیدا کرده و تمام نوآوری هایی را که به ســینه کار 

ســنجاق می کنــد اول به بافت و فــرم ایرانی می نشــاند و بعد آن را 

بــه مخاطب تحویل می دهد تــا کاری باســمه ای از کار درنیاید. این 

نکتــه را بایــد از ظرافت هــای کار غنــی زاده ای دانســت که بســیاری 

می گویند کاش وارد ســینما نمی شد و همان  تئاتر را ادامه می داد و 

البته که این یک نظر شخصی است و او می تواند هر کاری کند و هر 

تجربه ای را در پرونده  کاری اش داشته باشد.

غنــی زاده از صحنــه بیشــترین اســتفاده را می کنــد و مثــلًا اجاق گاز 

وســیله ای اســت کــه از آن چند بار برای درســت کردن نیمرو اســتفاده 

می شــود یــا جارو و جــارو برقی کارآیی خــود را در لحظاتــی به نمایش 

می گذارنــد. ظرف هــا بارهــا درمی آیــد و روی میز ناهارخــوری می رود. 

یــا بالکنی که کارکــردی دوگانه دارد و تخت خوابی کــه مادر»هایمون« 

روی آن خوابیــده هــم کارآیــی خــاص خــود و البتــه منطقــی اش را در 

صحنه دارد. غنی زاده این نمایش را با گروهی از بازیگران استونی اجرا 

می کند و آتیلا پســیانی تنها بازیگر ایرانی این نمایش اســت. این اثر را 

می توان در فیلیمو و نماآوا دید.
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محسن  بوالحسنید
خبرنگار

فایزه مشایخی
خبرنگار

هیولایی برخاسته از جاه طلبی 

دانشمندی جوان
 

هرچقدر هم دور از کتاب و کتابخوانی باشــید بعید اســت نام 

نوشــته مشهور »مری شلی« به گوش تان نخورده باشد. اثری 

که بیش از یک قرن از خلق آن می گذرد اما هنوز هم در زمره 

نوشــته های شــاخص ادبیــات گوتیک و از ســویی مــورد توجه 

ســینماگران جهان اســت؛ آمیــزه ای هنرمندانــه از مضمونی 

وحشــت آور با ماجرایی عاشقانه. مری شلی، »فرانکنشتاین« 

را به پیشــنهاد »لرد بایرون«، شــاعر و سیاستمدار مشهور و از 

اثرگذارترین چهره های دوره رمانتیسم انگلستان می نویسد. 

ایــن اثــر ادبــی امــا بیــش از همــه شــهرت خــود را مدیــون 

اقتباس های متعدد ســینمایی ســت، اقتباس هایی که نه تنها 

در دنیــای ســینما موفق شــدند بلکه در دنیای انیمیشــن هم 

مورد توجه بوده و هستند. 

فرانکنشتاین درباره دانشمند جوانی ست که رؤیایی هولناک 

در ســر دارد، او به دنبال جان بخشــیدن به مردگان اســت که 

بخشــی از آن را برای بازگرداندن نامزد زیبای خود به زندگی 

دنبــال می کنــد. بااین حال ویکتور، دانشــمند داســتان »مری 

شــلی« آن قدر جاه طلب هست که حتی اگر پای معشوقه اش 

هــم درمیان نبود این هــدف را دنبال کند. نکتــه هراس انگیز 

این رمــان را آنهایی که فرانکنشــتاین را خوانده اند می دانند، 

حتــی اگر پــای تماشــای یکــی از اقتباس های آن هم نشســته 

باشید باز فرقی ندارد و می دانید که ماجرا از چه قرار است. 

اتــاق یا بهتــر اســت بگوییم ســالن وهم انگیزی کــه محل کار 

ویکتــور اســت همان جایی اســت که همه اتفاقــات در آن رخ 

می دهد، جایی مملو از اجســادی که دانشمند این داستان در 

هر یک به دنبال قطع عضوی اســت، از یکی دســت، دیگری 

ســر و... که بعد از بارها شکســت درنهایت موفق می شود، اما 

به جای خلق دوباره یک انســان، هیولایی را به جهان هســتی 

تقدیــم می کنــد کــه موجب هــراس همــه اطرافیــان و مردم 

شهرش می شود. 

از اینجــا بــه بعد ماجــرا و اینکه ویکتور چطور تــاوان گناه خود 

را پــس می دهــد بگذاریم برای وقتی که ســراغ مطالعه کتاب 

رفتیــد یا حتی به تماشــای یکــی از اقتباس های آن نشســتید. 

از ترجمه هــای ایــن رمــان می توان بــه کار زنده یاد »محســن 

ســلیمانی« اشــاره کرد که با همراهی نشــر قدیانــی در اختیار 

علاقه مندان قرارگرفته است.

ë فرانکنشتاین
ë مری شلی
ë محسن سلیمانی
ë نشر قدیانی

فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« را محمدحسین مهدویان 

۱۳۹۵ ســاخت و در ســی و پنجمیــن دوره جشــنواره  ســال 

فیلــم فجــر در بخش های متعــدد مورد توجه جــدی داوران 

قــرار گرفــت و در نهایــت برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 

فیلم جشــنواره، ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلــم از نگاه ملی 

و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران شــد. آنها 

کــه فیلــم را دیده اند با موســیقی این اثر حتماً آشــنا هســتند 

و می داننــد فیلمی که قرار اســت روایتگر ترورهای ســازمان 

مجاهدین خلق )گروهک منافقین( در سال ۱۳۶۰ و اتفاقات 

بعد از عزل ابوالحســن بنی صدر باشد در بطن و متن خود از 

ظرفیت های بسیار خوبی استفاده کرده است. 

موســیقی متن »ماجــرای نیمروز« در هفدهمین جشــن دنیای 

تصویــر نامــزد بهتریــن موســیقی متن فیلــم هم شــد و این اثر 

حالا در قالب آلبومی مســتقل به آهنگسازی حبیب خزایی فر 

به بازار موســیقی عرضه شــده اســت. این اثــر همچنین نامزد 

جایــزه بهتریــن موســیقی فیلــم از هفدهمیــن جشــن حافــظ 

شــد. آلبوم نــوزده قطعه آهنــگ بی کلام را شــامل می شــود و 

از نوازنــدگان ایــن اثــر می توان به علــی جعفری پویــان، میثم 

مروســتی، ســهراب برهمندی، کریــم قربانی، حســین میرزایی 

و ناصــر رحیمی اشــاره کــرد. آلبوم موســیقی ماجــرای نیمروز 

)ردخــون(، شــامل ۱۹ قطعه اســت کــه ۸ قطعــه آن مربوط به 

فیلم ســینمایی ماجرای نیمروز و ۱۱ قطعه از آن مربوط به فیلم 

۲)رد خون( می شود.  سینمایی ماجرای نیمروز 

حبیب خزایی فــر تاکنون برای فیلم های ســینمایی »ایســتاده 

در غبار«، »لاتاری«، »مدیترانــه«، »ترمینال غرب«، »درخت 

گــردو« و فیلم هــای مســتند »جایــی برای فرشــته ها نیســت« 

روزهــای  »آخریــن  ســریال های  و  خداحافظــی«  »مهمانــی  و 

زمستان«، »ممنوعه« و »شاهرگ« موسیقی ساخته است.
ë آلبوم: ماجرای نیمروز
ë موسیقی متن فیلم
ë آهنگساز: حبیب خزایی فر
ë 

ناشر: مرکز موسیقی حوزه هنری
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بیمه اتباع خارجی از ســال 1394 توســط 
آغــاز  ایرانیــان  ســامت  بیمــه  ســازمان 
میــان  تفاهمنامــه‌ای  ســال  آن  در  شــد. 
ســازمان بیمــه ســامت، اداره کل امــور 
اتبــاع و مهاجریــن خارجی وزارت کشــور 
پناهنــدگان  امــور  عالــی  کمیســاریای  و 
درایــران درخصوص پوشــش بیمــه پایه 
درمــان اتباع خارجی منعقد شــد تا آنها 
هــم هماننــد دیگــر شــهروندان ایرانی از 
مزایــا و خدمات درمانی کشــور بهره‌مند 

شوند.
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